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نرگــس داد زد: مامــان مامــان دمپاییــم! مامــان بــه دمپایــی 
نــگاه کــرد. شــروع کــرد بــه دویــدن. نرگــس، بابــا را صــدا 
ــود،  ــتش ب ــاب‌ دس ــیخ کب ــد س ــل و چن ــه منق ــا ک زد و باب
دوان‌دوان از بــالای سراشــیبی پاییــن آمــد. دمپایــی را دیــد 
ــردو  ــا ه ــان و‌ باب ــی‌رود. مام ــن م ــالا و پایی ــه روی آب، ب ک
ــا ســرعت آب  ــد. ام ــا آن را از آب بگیرن ــد ت تــاش کردن
ــان و  ــرد. مام ــا خــودش ب ــی را ب ــود و دمپای ــاد ب ــی زی خیل
بابــا برگشــتند. نرگــس لب‌هایــش را غنچــه کــرد و گفــت: 
ــس  ــه نفس‌نف ــابی ب ــه حس ــان ک ــم؟ مام ــه کار کن ــالا چ ح
افتــاده بــود، گفــت: چــه کاری می‌شــود کــرد؟ بابــا گفــت: 
ــل  ــت: آره مث ــس گف ــی. نرگ ــت ماجراجوی ــی‌ات رف دمپای

یــک قایــق رفــت!

مامــان خندیــد و گفــت: قایقــی بــرای مورچه‌ها! مامــان کنار 
نرگــس نشســت. او را بغــل کــرد. نرگــس بــه یــک لنگــه 
دمپایــی‌اش نــگاه کــرد. عروســکش را محکم‌تــر گرفــت. 

گفــت: نزدیــک بــود پــری هــم بیفتــد تــوی آب.
مامــان گفــت: چــه خــوب کــه نیفتــاد. آب رودخانــه خیلــی 

کم‌عمــق بــود، ولــی بــا چــه ســرعتی دمپایــی را بــرد.
بابــا بــه نرگــس چشــمکی زد و گفــت: حــالا می‌خواهــی بــا 

ایــن یکــی دمپایــی چــه کار کنــی؟
ــی  ــرد. چشــم‌هایش برق ــگاه ک ــه عروســکش ن نرگــس ب
ــل  ــش را داخ ــک کوچک ــت. عروس ــی را برداش زد و دمپای
آن گذاشــت. گفــت:  تــوی تخت‌خــواب قرمــز و قشــنگت 

بخــواب پــری عزیــزم.


